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سلام به فردا

اشــتباهی در قرن چهارم میلادی در احتســاب سال 
کبیســه باعث شد ۲۱ دسامبر به ۲۵ دسامبر منتقل شود 
و این روز کریسمس و روز تولد حضرت عیسی(ع) اعلام 
شود؛ چون تقویم مسیحیان به طور کلی بر اساس تقویم 
«مهر»ی روم باســتان بود. بخش بزرگــی از ارزش ها و 
نمادها و آیین های مســیحیت از آیین مهری آمده است. 
درواقع ایــن تولــد در فرهنگ مهری با تولد خورشــید 
یکــی بوده اســت و به همیــن دلیل آنها روز یکشــنبه
(Sunday) را تعطیل اعلام کرده اند. در روز کریســمس 
در اروپا می بینید که هیچ کس در خیابان نیســت. همه 
در خانه حضور دارند و آن وحدت در کانون خانواده که 
در آیین ها برای «زایش آســان خورشــید» وجود داشته، 
به یک ارزش اجتماعی تبدیل شــده اســت. این یکی از 
مهم ترین ویژگی های کریســمس اســت. درست مانند 
شــب یلدا که ایرانیان دور هم جمع می شوند و در خانه 
غذاهای پرچرب و میوه می خورند و در یک جشن بزرگ 
شرکت می کنند.  یلدا شب انقلاب زمستانی است که در 
اصطلاح قدیمی تر به آن شب چله می گویند. یک رویداد 
کیهانی است. خورشــید در حرکت سالانه خود در آخر 

پاییز به پایین ترین نقطه افق جنوب شــرقی می رســد و 
این موجب کوتاه شــدن روز و افزایش زمان تاریکی شب 
می شــود. در باورهای مردم باســتان، این آغاز بازگشتن 
خورشــید به ســوی شمال شــرق و افزایش طول روز را 
به عنوان زمان زایش یا تولد دوباره خورشید می دانستند 

و آن را ارج می گذاشتند. 
ســوءتفاهمی بــزرگ درباره یلدا نزد مــردم ایران به  
وجود آمده اســت. این جشن شــبانه و بیداری مردمان 
برای ســتایش شب نبوده اســت. صبح فردای این شب 
طولانــی را مقدس می پنداشــتند و بــه آن «فرخ روز» 
می گفتند. کلمه «یلدا» کلمه ای سریانی است که معادل 
«میــلاد» در زبان عربی اســت. اول دی، روز تولد بامداد 
اســت. کلمه دی را نیز در زبان فارسی به همین معنا به 
کار گرفته انــد. واژه های دیگــری از «دی» در زبان کُردی 
وجــود دارد، مانند دایک، دایــان و دا که یعنی مادر. ماه 
دی یعنی ماه مادر، ماه زایش. یعنی زمانی که خورشید 
بیــرون می آید. ابوریحــان بیرونی اشــاره می کند که در 
تقویم کهن سیستانی، مبدأ سال شماری از آغاز دی بوده 
اســت و به همین دلیل، دی ماه را «خورماه» می گفته اند؛ 
یعنی ماه خورشــید. آنچه برای ایرانیان بســیار مقدس 

است، درواقع این تولد خورشید است. 
علت اینکه ایرانیان در این شــب جمع می شــدند و 
جشــن می گرفتند، به «امر جادویی» مرتبط است. مردم 
با خوردن انواع میوه هایی که یادآور خورشــید و درواقع 

انرژی زا هســتند، مانند هندوانه و انار و حتی سنجد و با 
خوراکی  ها و شبچره های بسیار  انرژی می  گرفتند تا زمین 
بهتر بتواند خورشــید را به دنیا بیاورد. یک مســئله، این 
کمک به زایش خورشــید، هم زمان با تقویت خود و در 
راســتای تقویت زمین بود. مسئله بسیار مهم دیگر، دور 
هم جمع شدن بود. جمع شدن به دور کانون آتش یعنی 
وحدت، یکی شدن در کانون خانواده که بسیار برای آنها 
مهم بود.  نکته مهم دیگر اینکه آخر پاییز پایان برداشت 
محصول زمینی و کشــاورزی اســت و جشــنی به این 
مناسبت برگزار می شــود. در ایران باستان دو عید بزرگ 
بهاره و زمســتانه داشته ایم و مردم از طریق خوردن این 
غذاهای پرانرژی خودشــان را برای رویارویی با ســرما و 
زمستان آماده می کردند؛ سرمایی که گاه چنان وحشتناک 
بود که روستاها، ماه ها در محاصره برف قرار می گرفتند و 
از هر فعالیتی بازمی ماندند. این غذاها بخشی از این آیین 
است. این جشن فقط پاسداشت زایش خورشید نیست و 
فقط پاسداشت برداشت صیفی و محصولات کشاورزی 
نیست، درواقع برای مقابله با سرمای زمستان نیز هست. 
مجموع همه اینها، توأم شــدن یک رویداد کیهانی با 
یک اتفاق کشــاورزی با یک وحــدت خانوادگی، موجب 
پدیدارشــدن فرهنگ اصیل و کهن  هزاران ساله ای شده 
که در راســتای ارتباط بیشــتر انســان با جهــان و آحاد 
خانواده با هم اســت و به نظر من یکــی از مبارک ترین

 جشن های ماست. 

روز تولد خورشید آیا مي دانید مجوز، الکي است؟
پوریــا عالمی: ما کتاب هایــي داریم که ۳۰، ۴۰  �

بار تجدیدچاپ شده و بعد غیرقابل چاپ تشخیص 
داده شــده اند. فیلم هایي داریم کــه انواع مجوز 
پیش از ســاخت را گرفته اند و بعــد مجوز اکران 
نمي گیرند. کتاب هایي داریم که چندســال اســت 
هنوز جوابش نیامده که مجــوز چاپ مي گیرند یا 
نــه. فیلم نامه هایي که تأیید نشــده اند. ترانه ها و 
صداهایي که مهر «ممنوع است» رویشان خورده 
اســت. اما همیــن کتاب ها و فیلم هــا و ترانه ها مثلا 
امســال ممنوع است، اما دوســال بعد مجاز است یا 
امســال مجاز است یک سال بعد جلوش را مي گیرند. 
همین مســئله باعث شده اهل قلم و اهل هنر بریزند 
به هم و نفهمند چي به چي اســت کــه ما دراین باره 
با چند نفــر مصاحبه کردیم: ما: چــرا جلوي بعضي 
از فیلم هــا و کتاب ها را مي گیرید؟ مقام مسئول: چون 
جلوگیري بهتر از درمان اســت. ما: پس چرا دوســال 
بعد بهــش مجــوز مي دهید؟ مقام مســئول: چون 
نوشدارو بعد از مرگ سهراب به درد کسي نمي خورد. 
ما: واقعا آیا اگر یک کتاب یا فیلم بدون مجوز منتشــر 
شــود سنگ روي سنگ بند نمي شــود؟ مقام مسئول: 
نه. منتها ما براي اینکه اهل فرهنگ و اهل هنر دلیلي 
براي انتقاد داشته باشــند اذیتشان مي کنیم. از طرفي 
شما خودت به عنوان یک نویسنده یا یک هنرمند فکر 
کن فیلم یا کتابت همین طوري مجوز بگیرد. احساس 
ضایعي بهت دست نمي دهد؟ این طوري هنرمندان و 
نویسندگان ما احساس مي کنند دارند مقاومت مي کنند 
و دیگر وقت نمي گذارند روي کارهاي بعدي شان. بعد 
هم شما فکر کن ما از آن جامعه ها باشیم که با چهارتا 
فیلم و کتاب بخواهیم تکان بخوریم. اگر این طوري بود 
که با چهارتا اثر به جامعه آســیب برســد، با این همه 
فیلم مبتذل و کتاب ســطحي بایــد فاتحه جامعه را 
مي خواندیم. ما: یعني شــما خودتان هم مي دانید اگر 
بساط مجوز را جمع کنید آب از آب تکان نمي خورد؟ 
مقام مســئول: بله. منتها مسئله ما این است که الان 
چندهزار نفر دارند توي ارشــاد و باقــي نهادها از این 
راه نان مي خورند و ســر کار هستند. آیا شما حاضري 
به عنوان یک هنرمند نان آن بندگان خدا را آجر کني؟ 
ما:با توضیحاتي که شــما دادي واقعــا دیگر نه... آن 
طفلکي ها چه گناهي کرده اند؟  مقام مسئول: بله. من 
از همین جا از اهل قلــم و اهل هنر خواهش مي کنم 
خودشان ۲۰ درصد آثارشــان را طوري تهیه کنند که 
بتوان آن قسمت ها را حذف کرد. بعد هم اگر به اثري 
کلا گفتند مجوز نمي دهیم، نگران نباشید، دو ماه بعد 
با عوض شدن یک مدیر یا عوض شدن مزاج یک بررس، 

حتما اثر شما اجازه خواهد گرفت.
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کارتون خواب

 میدان سپاه 

میدان سپاه خیلی از احساسات مردانه را در خود 
دیده و ضبط کرده اســت. میدانی که فضای سبز 
وســیعی دارد، اما نیمکت و جایی برای نشستن 
ندارد، چراکه این میدان فقط محل گذر اســت و 
توقفی کوتاه البته. به اندازه کشــیدن یک سیگار 
با پک های عمیق و کشــدار و ته نشین کردن همه 
آن احساسات مردانه. میدان سربازان است اینجا. 

سربازان امروز و دیروز و فردا. 
در تاریخ نزدیک به صدوخرده ای ساله اش این 
میــدان آن زمانی که هنوز میــدان نبود و محله  
بود، عشــرت آباد بود، بعد که پادگان و زندان شد، 
باز هم عشــرت آباد بود، اما حالا که میدان است 
دیگر عشرت آباد نیست؛ سپاه است؛ محل تجمع 
ســربازان وطن و مجــاور ســازمان نظام وظیفه 
عمومی تهــران. هرروز به غیر از جمعه ها حوالی 
این میدان پر است از سربازانی که رخت سربازی 
به تن ندارند، اما ســرِ تراشیده و دفترچه خدمت 
دارنــد؛ جوانانی که یــا آمده اند اعزام شــوند یا 
بازگشته اند و می خواهند کارت  پایان خدمتشان را 
بگیرند. البته یک عده جوان دیگر هم هســتند که 
آمده اند برای معافیتشان؛ همان ها که هیچ وقت 
سرباز نمی شوند. این میدان اما همه این جوان ها 
را دور هم جمع می کنــد؛ به اندازه ای که بتوانند 
یک ســیگار دود کنند و از هم سؤال های کوتاهی 

بپرسند. 
: چندماه خدمتی؟ 

: کجا تقسیم شدی؟ 
: کجا خدمت کردی؟ 

در این میدان زن ها هم از این حضور ســهمی 
دارند، اما خیلی کم و فقــط به همراهی مردان. 
عــده ای به همراهی همسرانشــان و عده ای هم 
به همراهی فرزندانشــان، امــا در پس زمینه اند؛ 
در نقطــه ای دورتــر از میــدان و تجمــع مردان 
جوان کــه حداقل هرکدامشــان بایــد یک بار در 
عمر خود پــا به این میدان بگذارند؛ پاگذاشــتنی 
که قبــل از ورود به ســازمان نظام وظیفه و پس 
از خروج از آن معمولا دو احســاس متفاوت در 
آنها برمی انگیزاند. بنابراین این میدان ذخیره  ساز 
احســاس های متفاوت اســت و هویتش را از دو 
چیز می گیرد؛ یکی از پرچم چهار، پنج متری ایران 
کــه روی میله ای به بلندای ۱۰، ۱۵ متر در تمامی 
ساعات شــبانه روز در حال اهتزاز است، و دیگری 
از تابلوی آیا می دانید ها.  هر ســربازی که پایش 
را از ســازمان نظام وظیفه بیرون بگذارد، نگاهش 
را کــه از زمین بلند کند و ســر را بــالا بگیرد تا از 
تقدیری که برایش رقم خورده نفســی چاق کند، 
اولین تصویری که می بیند و احتمالا تا مدت های 
زیــادی در ذهنش نقش می بنــدد، همین پرچم 
افراشته اســت؛ در زمینه آسمانی آبی و همیشه 
ابری البته و بعد که به ســمت میدان جلو بیاید، 
تابلوی آیا می دانیدهاســت کــه جلبش می کند؛ 
تابلویی که غالب نکاتــش  را هیچ کس نمی داند 
و همه ســربازها در طول خدمتشان بارها به این 
موضــوع فکر می کننــد که اگر یکــی از نکات را 
می دانســتند الان ســرباز نبودند یا هیچ وقت در 

میدان سپاه نبودند. 

خیابانگردى

حرف درشت

 دکتر قطب الدین صادقى

مغز  اجتماعى

راستش قرار است در این ستون هفتگی در روزهای 
یکشنبه، درباره این بنویسم که چرا در قرن بیست ویکم، 
در دورانی که زندگی می کنیم، اگر بخواهیم به مســائل 
انســانی نگاهی عمیق تر و سرراســت تر داشته باشیم، 
می بایســت دربــاره کارکرد مغــز خود بیشــتر بدانیم. 
امروزه، روان شناســی، جامعه شناســی، فلســفه، هنر، 
اقتصاد، سیاست و هر امر مهم دیگری در جامعه، بدون 
اشــراف به دانش کار مغز، ناقص به نظر می رسد، زیرا 
امکانات این مهم برای بشــر امروز مهیا شــده است تا 
به طور دقیق تری به رازهای پشــت پرده رفتار و طبیعت 
آدمی، دســت پیدا کند و با پی بــردن به عملکرد مغز و 
سلســله اعصاب اســت که دســتیابی به بقیه علوم و 
معرفت وابسته به کار مغز، به طور عمیق تر و با بصیرت 

بیشتری ممکن می شود. 
با این مقدمه، این بــار می خواهم راجع  به رفتار یک 
جانی به نام «اســتیفن پادوک» ۶۵ ساله، حرف بزنم که 
در دوماه واندی پیش، در شــبی، بــا برنامه ریزی دقیق و 
حساب شــده، از طبقه سی ودوم آسمانخراش هتلی در 
لاس وگاس آمریکا، از فاصله ۴۵۰ متری به جمعیتی ۲۲  
هزارنفره که برای کنســرت موسیقی محلی جمع شده 
بودند، با دو اسلحه دورزن مسلسل وار شلیک می کند و 
۵۸ نفر را می کشد و صدها نفر را زخمی می کند. سپس 
قبل از اینکه پلیس به سراغ او بیاید، با شلیک گلوله ای 
در مغزش به زندگی خود پایان می دهد. آنچه که دارای 
اهمیت است، توانایی مغزی پادوک ۶۵ ساله، حسابدار 
بازنشســته و قمارباز قهار و پولدار، در طراحی و اجرای 
نقشه ای اســت که به  نظر می رسد به محاسبات زیاد و 
پیش بینی های دقیقی نیاز داشته که با کمال خونسردی 
و شــقاوت اجرا می شــود. دســت خطی که از او به جا 
مانده، نشــان می دهد که او مانند یــک کامپیوتر، همه 
عوامل را حسابرســی دقیق کرده و در نظر گرفته است، 
ازجملــه، فاصله تا محل قتل عام، ســرعت باد، زاویه و 
سرعت شلیک مسلسل وار ۹۰ گلوله در ثانیه، چگونگی 
قراردادن دو اسلحه از حالت نیمه اتوماتیک به اتوماتیک 
و طرز قرارگرفتن آنها از دو پنجره با چکش شکسته شده 
رو به جمعیــت. فراموش نکنید همه این محاســبات 
دقیق در مغز پادوک برای کشتن آدم های بیشتری است 
که برای او جانشــان به اندازه جان مگس هم اهمیت 
ندارد و به همین علــت واضح او تمام ابداعات ممکن 
را به کار می گیرد تا در فرصت کوتاه تیراندازی، آدم های 
بیشتری را از افراد حاضر در کنسرت بکشد. او در عرض 
۱۰ دقیقه، هزارو صد گلوله از خشــاب مسلسل هایش 
شــلیک می کند. پادوک حتی با دوربین مخفی که خود 
کار گذاشته بود، تمامی عملیات بیرون اتاق لوکس خود 
در هتل را تحت کنترل داشــته است. او در مدت اقامت 
خود در این هتل موفق شــده بود ۱۰ چمدان پر از سلاح 
و مهمات را به اتاق لوکــس خود انتقال دهد و پس از 
حادثه نیز بیش از ۲۳ قبضه تفنگ با مقداری گلوله در 
این اتاق پیدا شــده است. ماشین او پر از مواد منفجره و 
اسلحه بود که در نزدیکی هتل پارک شده بود. در منزل 
او هم اســلحه های متعدد نگهداری می شــد. درواقع 
او مدت ها عاشــقانه مشغول وررفتن با این ماشین های 
کشتار بود که به صورت قانونی از مغازه اسلحه فروشی 

خریده بود. علاقه دیگر پادوک که باعث ثروتمندشــدن 
او شــده بود، قماربــازی غیرمتعارف و ســنگین، نه با 
قماربازان حرفــه ای دیگر، بلکه با کامپیوترهای پوکرباز 
کازینوها بود. او اغلب شب ها در کازینوهای لاس وگاس، 
مانند قماربازی فقیر پشــت کامپیوترهای پوکربازی در 
ساعت های طولانی می نشســت و با سرعت و مهارت 
زیادی مشــغول بازی می شــد، ولــی او روی پول های 
کوچک بــازی نمی کرد، بلکه طبق محاســباتی که یاد 
گرفته بود، می دانســت که چگونه پول کلانی از این راه 
به  دست بیاورد. او آدمی تنها و غیراجتماعی بود. خانه 
جدیدی را که با پول نقد از راه قمار خریده بود، در مکانی 
انتخاب کرده بود که فرســنگ ها از هر جنبنده انســانی 
بــه دور بود. تنها فرد نزدیکش؛ یعنی دوســت دخترش 
را برای دیدن فامیل، همراه با دلارهای قابل ملاحظه ای 
بــرای خرید خانه ای برای خود، از ســرش بــاز کرده و 
به خارج از آمریکا فرســتاده بود. او فــردی موفق و از 
جامعه گریــزان بود که تنها با ماشــین؛ چه به صورت 
کامپیوترهــای پوکربــاز و چه به صورت اســلحه های 
جورواجور که قانونی خریده بود، عاشــقانه و مشتاقانه 
وقت می گذراند و به خوبی و خوشی زندگی می کرد. پدر 
پادوک با تشخیص وجدان پریشی (سایکوپاتی) و تمایل 
به خودکشــی، مدت هــا به علــت دزدی از بانک مورد 
تعقیب پلیس قرار داشــت. بعید نیست که پادوک پسر 
هم پس از ۶۵ سال زندگی بدون پیشینه جنایی، بخواهد 
هنر آدم کشــی بی رحم و بی شفقت خود را در نمایشی 
به دقت طراحی و حساب شده، برای هرچه بیشتر کشتن 
آدم ها در مدت ۱۰ دقیقه، از فاصله ۴۵۰ متری از بلندای 
طبقه سی ودوم اتاق لوکس هتل کازینوی خود امتحان 
کند. پادوک مغــزش یاد گرفته چنیــن کار کند. پادوک 
می تواند اموراتش را با وابســتگی به ماشین هایی مانند 
کامپیوتر و اســلحه بگذراند و از زندگی مرفه و لوکس 
با پولی که از ماشــین های کامپیوتری پوکرباز به   دست 
می آورد، به هیچ انسان دیگری وابسته نباشد و علاقه ای 
هم بــه ایجاد ارتباط عاطفی با آدم های دیگر نداشــته 
باشد. چنین شرایط اجتماعی ای اجازه می دهد که دامنه 
شفقت و مهربانی پادوک متوجه دستگاه های ماشینی  
دوروبرش باشــد و قدرت در انزوا زیســتن ثروتمندانه و 
امکان دیگرکشی جلادانه را داشته باشد. در این صورت 
اســت که او می تواند با موفقیــت ادامه حیات بدهد و 
هیچ سابقه ســوئی هم از خود به جا نگذارد. نمی توان 
گفت تنها مغز پادوک بیمار اســت، بلکه جامعه ای که 
به پادوک ها امکان رشــد و توسعه بیماری در مغزشان 
را می دهد نیز می بایست بیمار باشد؛ جامعه ای که افراد 
به طور فردی می توانند مانند ماشــین باشــند و تنها با 
حسابرسی و دقت ماشینی، بدون احساس تعلق عاطفی 
به جامعه پیرامون، با موفقیت و سعادتمندی در انزوای 
خود زندگی کنند و اراده ماشینی شــان را برای کشــتن 
دیگران و حتی خودشان، بدون احساس شفقتی انسانی 
به کار گیرند. از طرف دیگر، ساختار معیوب جامعه است 
کــه اجازه می دهد تا در مغز این افراد هیچ وقت رحم و 
شــفقت به خود و همنوع رشد پیدا نکند. بدیهی است 
که در کالبدشکافی مغز این افراد تفاوتی با افراد عادی 
دیده نشود، چون عیب اصلی را باید در سطح کارکردی، 
جســت وجو کرد. امید اســت مغزپژوهــی اجتماعی 
امروز با رشــد خود در آینده بتواند خطر گسترش چنین 
پدیده هایی را با کمک آسیب شناســان اجتماعی دلسوز 
دریابد و از بروز فاجعه هایی انسانی در سطحی وسیع تر 

جلوگیری کند. 

در مغز یک جانى قرن بیست ویکمى چه مى گذرد؟ 

پیشنهاد

به تازگی تصحیح اســتاد دکتــر محمدعلی موحد از 
مثنوی معنوی به همت انتشارات هرمس و فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی منتشر شده است. نشست هفتگی شهر 

کتاب در روز سه شنبه پنجم دی ساعت ۱۵:۳۰ به رونمایی 
از تصحیح مثنوی معنوی و بررسی تلاش های استاد دکتر 
محمدعلی موحد در حوزه شمس پژوهی و مولوی پژوهی 

اختصــاص دارد که با حضور محمدعلی موحد، نصراالله 
پورجوادی، مصطفی ملکیان و اجرای موسیقی با خوانش 
ابیاتی از مثنوی با همراهی تک نوازی دوتار برگزار می شود.

 عبدالرحمن نجل رحیم
 عصب شناس و عصب پژوه

حسین ملکى

 محمدرضا ثقفى


